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The rule of context is one of the customary rules of language and is 
among verbal connected clues, the validity of which is a rational matter. 
The use of this rule is common in sciences such as jurisprudence and the 
basics of jurisprudence, rhetoric, exegesis and Quranic sciences. 
Ignoring this clue in interpretation of the Qur'an and separating the verses 
from their context leads to errors in discovering what God means and 
suffering from interpretation based on self-understanding. Considering 
that Abaram (AS) played an important role in the formation of the 
monotheistic society and his life story is instructive and full of ups and 
downs, it is necessary to have a correct analysis of it. In the verses related 
to this story, some exegetists have suffered errors due to ignoring the 
context, therefore, it is important to examine the context of these verses. 
This research aims to investigate the types of use of this clue in the verses 
with the analytical-descriptive and library method and to answer the 
question that what are the types of use of the context in discovering the 
divine meaning of the verses of the story of Prophet Abraham? In this 
regard, by using some interpretations of the two schools, it was 
discovered that the context leads to narrowing the meaning of "Aale 
Ibrahim" and "Tathir" (Purification) and expanding the meaning of 
“Imtinan” (gratitude); the meaning of the word "Sarrah" (crying with 
joy) and the meaning of some phrases in terms of being declarative or 
constructive are determined by the context. Also, determining the 
reference of the pronoun in the words "Ilaihi", (to him) "Shiatihi" (his 
followers) and "Azzen" (declare), and finding examples for words such 
as Nas (people), Boshra (enunciation), Balad (city), Waled (father) and 
Walad (son) are some of the uses of context. The correct interpretation 
of Abraham’s repentance and the scope of his knowledge is also 
explained by using this rule.  
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
   نوع مقاله: 

 مقالۀ ترویجی 
 

 1403/ 10/ 17تاریخ دریافت:  
 1403/ 11/ 25تاریخ بازنگري:  
 1403/ 12/ 10تاریخ پذیرش:  

 1404/ 01/ 10تاریخ انتشار:  
 

دواژه     ها: کلی
 سیاق، 

 کارکرد، 
 ها، گونه 

 حضرت ابراهیم (ع)، 
 پیوسته قراین  

 

بوده که   یلفظ  ۀوستیپ  نیقرا  ۀزبان و در زمر  یاز قواعد عرف  یکی  اقیس  ۀقاعد
چون فقه و اصول،   یقاعده در علوم  نیاست. استفاده از ا  ییعقلا  يآن امر  تیحج

قرآن    ری در تفس  نهیقر  نیگرفتن ا  دهیو علوم قرآن متداول است. ناد  ری بلاغت، تفس
خطا در کشف مراد خداوند و ابتلا   روزها، منجر به بآن  اقیاز س  اتیو جدا نمودن آ

در   ی(ع) نقش مهم  می حضرت ابراه   نکهی. با توجه به ا گرددیم   يبه رأ  ری به تفس
آن حضرت، آموزنده و پرفراز   یداشته و داستان زندگ  يدیتوح  ۀجامع   يریگشکل
مربوط به   اتی. در آدینمایم  ياز آن ضرور  حیصح  لیاست، داشتن تحل   بیو نش

بر  نیا ناد  یخداستان  اثر  بر  آس  اقیگرفتن س  ده یمفسران  به گشته  بیدچار  اند. 
رو بر آن   شیاست. پژوهش پ  تی حائز اهم  اتیآ  نیا  اقیس  یبررس  لیدل  نیهم

 ن یاستفاده از ا  يهاگونه  ،ياکتابخانه  ۀو یو ش  یفی توص  ،یل یاست تا با روش تحل
 ي هاگونه  ه پرسش پاسخ دهد ک  ن یقرار داده و بد  یمورد بررس   اتیرا در آ  نهیقر

در   ست؟ی(ع) چ  میداستان حضرت ابراه  اتیاز آ  یدر کشف مراد اله   اقیکاربرد س 
منجر به   اقیکه س  دیگردکشف    نیقیفر  ریتفاس  یاز برخ  ير یگراستا با بهره  نیا

ابراه   يمعنا  قیی تض   ي معنا   گردد؛یامتنان م  يمعنا  ۀو توسع   ر»یو «تطه  م»ی«آل 
  اق یبودن توسط س  یی انشا  ای  ياز جهت خبر هاعبارت  یو مفهوم برخ  »ۀ«صرََّ  ۀواژ

م همچنشودیمشخص  ضم  نییتع   نی.  واژه  ریمرجع  و    عته»ی«ش  ه»،ی«ال  يها در 
بشُر  یکلمات  یاب ی«أذَِّن»، و مصداق ناس،  از کاربردها   ،يمانند  و ولد  والد   ي بلد، 

علم آن حضرت   ۀ(ع) و محدود  میاستغفار حضرت ابراه  حیصح  ریاست. تفس  اقیس
 . گرددیم نییقاعده تب نی از ا يریگبهره اب زین

هاي  آرایه شناسی کاربرد «سیاق» در تفسیر آیات داستان حضرت ابراهیم.  گونه ).  1404(   کار، محسن قی رنجبر، مرضیه؛ بر :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7307  . 21 ـ3)،  1( 1،  ادبی قرآن 
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 6   1404، بهار  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 مقدمه 
ها میزان خطا در فهم مراد متکلم  گیري از آنبراي فهم هر متنی از جمله قرآن، قواعدي نیاز است که بهره 

عنوان یک قرینۀ پیوستۀ لفظی، مورد قبول  دهد. یکی از این قواعد، «قاعده سیاق» است که به  را کاهش می 
گیري از «سیاق» در  جویند. بهره ها براي فهم مراد گوینده بدان تمسک میعقلاست و معمولاً همۀ انسان

علوم مختلف مانند فقه و اصول، بلاغت و علوم قرآن متداول است. در علم تفسیر نیز قاعدۀ سیاق، مورد  
 قبول مفسران بوده و از دیرباز براي کشف مراد الهی از آیات، مورد استفاده قرار گرفته است.  

هرچند در صدر اسلام استفاده از اصطلاح سیاق رایج نبوده، ولی در عمل براي تفسیر قرآن به این  
اند  تأکید داشته   بر آن که مفسران گذشته در تفسیر کلام خداوند همواره  کردند. به طوريقرینه مراجعه می

 اند.هاي قرآن از آن استفاده نموده و در فهم مراد واژگان، جملات، آیات و حتی سوره 
در تفسیر آیات    (ع)  ي این قاعده توسط صحابه و امامان معصومریکارگبه در برخی منابع نیز ردپایی از  

 نقل شده، وي با توجه به سیاق آیات به تفسیر سعید بن جبیر در روایتی که ازگردد. براي نمونه  مشاهده می

و با توجه به آیۀ (یَاأیَهَا الَّذیِنَ ءَامنَُواْ لَا تُحَرِّمُواْ   پرداخته )  89) (مائده:  أیَْمانِکُم  ۀ (لا یُؤاخذُِکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فیآی
،  سوگند خوردن  ۀلیوس  به بدین معنا دانسته که انسان    را قسم در  لغو)  87طیَِّبَاتِ مَا أحَلََّ اللَّهُ لَکُمْ) (مائده:  

 ) 312/ 2: 1404(سیوطی،  .دکن حرام حلالی را بر خود
روایتی   باقر ازدیگر  در  در مسئلۀ   (ع) امام  از ،  وارد شده  وضو که  وَ  (  ۀ آی حضرت  بِرُؤُوسِکُمْ  امْسَحُوا  وَ 

  از آمدن حرف نماید که  را استخراج می  بمطلاین  وسیلۀ دلالت سیاق    به  )6:  مائده (  أَرجُْلَکُمْ إِلَى الْکعَبْیَْنِ) 
و پا  قسمتی از سردر وضو تنها که  شودچنین فهمیده می، به آن» ارجلکم« و عطف» وسکمؤر«  بر سر» ءبا«

 )96/ 5: 1429، کافی، کلینی( .شود نه همۀ آنمسح می
منجر به خطا در ترجمه  ،  هاجملات و آیات از سیاق آن،  توجهی به قاعدۀ سیاق و جدا کردن واژگانبی

به همین دلیل لازم است ،  گرددهاي نادرست از آیات قرآن میافتادن در دام تفسیر به رأي یا برداشت و  
 مفسران همواره به این قرینۀ پیوستۀ لفظی توجه نمایند. 

بابی تحت  »،  الرسالة «   در کتاب خود با عنوان   بود که   شافعی اولین کسی که اصطلاح سیاق را به کار برد  
آورده و براي    دلالت سیاق مطالب مختصري   دربارۀ دارد و در آنجا  »  معناه   هُ سیاقُ   نُ یِّ بَ یُالذّي    الصنفِ   بابُ «   عنوان 

 ) 62:  تا بی ،  شافعی (   . اهل قریه است ،  از آن   را مثال زده که مراد   ) 163:  اعراف (   ) م عن القریة هُلْ ئَسْ  وَ( آن آیۀ  
ها نیز به کارکردها هاي متعددي در مورد سیاق نگاشته شده و در برخی از آننامه تا کنون مقالات و پایان

 هاي کاربرد سیاق در تفسیر آیات پرداخته شده است مانند: و گونه 
نیا با عنوان «نقش سیاق در پاسخگویی به شبهات قرآنی»، دانشگاه نامه خانم مرضیه بخشیپایان  -

 )1399علوم و معارف قرآن کریم مشهد (
با عنوان «کارکردهاي سیاق در تفسیر قرآن کریم»، منتشر شده در    - مقاله آقاي علی احمد ناصح، 

 )1385نامۀ قرآن و حدیث (شماره اول پژوهش
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   7 م ی ابراه   حضرت   داستان   ات ی آ   ر ی تفس   در   اق» ی «س   کاربرد   ی شناس گونه 

اند،  هاي تأثیر سیاق بر آیات منتخب خود را بررسی نموده ها بخشی از کارکردها و گونه این پژوهش
صورت نگرفته    (ع) هاي کارکرد سیاق در آیات قصۀ حضرت ابراهیمولی تا کنون پژوهشی با موضوع گونه 

 ها را بررسی نماید.رو پژوهش حاضر بر آن است که این گونه است. ازاین 
ابراهیم بزرگبه    (ع) حضرت  بتعنوان  شکل ترین  در  مهمی  نقش  انبیاء،  تاریخ  جامعۀ  شکن  گیري 

داستان از  حضرت،  آن  زندگی  داستان  و  داشته  زمینۀ  توحیدي  در  قرآن  آموزندۀ  و  نشیب  و  پرفراز  هاي 
نماید. در مورد آیات مربوط به این داستان،  خداپرستی است که داشتن تحلیل صحیح از آن ضروري می

عدم توجه به قاعدۀ سیاق، گروهی از مفسران را با خطا در تفسیر مواجه ساخته است. این پژوهش با بررسی 
البیان»، «المیزان» و «الفرقان فی تفسیر القرآن» و تعدادي از تفاسیر اهل  برخی از تفاسیر شیعه مانند «مجمع

ا المعانی»، «المحرر الوجیز»، «التفسیر  الغیب»، «روح  لمنیر»، «الکشاف»، «فی ظلال  سنت همچون «مفاتیح 
هاي کاربرد این قاعدۀ تفسیري در کشف مراد  دهد که گونه القرآن «و «الدّر المنثور»، بدین پرسش پاسخ می

 چیست؟ (ع) الهی از آیات داستان زندگی حضرت ابراهیم

 شرح مفاهیم .1
رو به  در این پژوهش شناخت مفهوم لغوي و اصطلاحی «سیاق» از اهمیت فراوانی برخوردار است، ازاین

 شود. بررسی آن پرداخته می

 . سیاق 1. 1
به معناي راندن و    لغتدر  ) و  190/  5:  1409مصدر فعل ساق، یَسُوقُ بوده (فراهیدي، کتاب العین،  سیاق  

: 1404(ابن فارس،    .دهند، و آوازي است که توسط آن چهارپایان را حرکت میبه حرکت درآوردن چهارپایان
به دلیل اینکه بیشترین اموالشان در زمان قدیم  ها  عرب  ، زیراشودسیاق گفته می  نیز زنان   ۀ مهری  به   )117/  3

 ) 166/ 10: 1414منظور، . (ابن دادندمهریۀ زنان را شتران و چهارپایان قرار میچهارپایان بود، 
 در مورد سیاق تعاریف اصطلاحی گوناگونی صورت گرفته است: 

 تعریف نموده است:   ن یچننیاشهید صدر سیاق را 
خواهیم آن را بفهمیم؛  و عباراتى پیوند خورده که مى  است که به الفاظ  یگونه دلیل  سیاق، هر 
 وستهیپهمبه باشد مانند کلمات دیگرى که با عبارت مورد نظر، یک سخن    الفاظ  ۀ چه از مقول

باشند مانند اوضاع و احوال و شرایطى که بر سخن احاطه   یه حال  ۀ دهند و چه قرین را تشکیل مى
 )90/ 1: 1406د. (صدر، روشنگرى دارمورد نظر، دارد و در موضوع  

گردد، در صورتی این تعریف بسیار گسترده است و شامل تمامی قراین پیوستۀ لفظی و غیرلفظی می
 )86: 1393که سیاق، یکی از قراین پیوستۀ لفظی است. (رجبی، 

 اند: برخی دیگر نیز سیاق را چنین تعریف نموده 
هایی است مقصود از سیاق، فضاي عمومی است که بر کلمه احاطه دارد و یا قراین و نشانه 

 )125: 1400که با آن پیوند خورده است. (حسینی، 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87


 8   1404، بهار  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

این تعریف نیز تنها به سیاق کلمات توجه نموده و از سیاق جملات و عبارات سخن به میان نیاورده  
 )230: 1392است. (رضایی اصفهانی، 

رسد تعریف ذیل با معناي اصطلاحی از سیاق که مد نظر این پژوهش است بیشتر انطباق  به نظر می
 داشته باشد: 

خصوصیت و فضاى معنایى که از قرار گرفتن کلمات و جملات در کنار  سیاق عبارت است از 
 . (همان)گذاردشود و در معناى واژه یا عبارت تأثیر مىهم حاصل مى

استفاده از قرینۀ سیاق در همۀ آیات، یکسان نیست. بلکه به فراخور واژه، جمله، آیات یا کل سوره،  
کند. آنچه در تأثیرگذاري سیاق بر فهم معنا حائز اهمیت است، وجود پیوستگی کاربردهاي گوناگونی پیدا می

وسیلۀ سیاق مد نظر قرار گرفته است. (رجبی، نزول و وحدت موضوع میان آیاتی است که فهم معناي آن به 
1393 :94-101 ( 

 (ع) . کاربرد سیاق در آیات مرتبط حضرت ابراهیم2
 (ع) هاي زیر را براي کاربرد سیاق در آیات مرتبط با حضرت ابراهیمتوان گونه با در نظر گرفتن این نکته می

 مطرح نمود: 

 . تضییق معنا1. 2
هاي تأثیر سیاق در فهم مراد الهی، تضییق معناست. بدین معنا که گاهی واژه یا عبارتی از آیه  یکی از گونه 

دهد نماید، ولی بررسی آن در بستر سیاق نشان میاز نظر لغوي و جداي از سیاق بر معنایی اعم دلالت می 
 گونه موارد، تضییق معناست مانند: که لازم است در آن آیه بر معنایی اخص حمل شود. کارکرد سیاق در این

 . تضییق معناي «آل»  1. 1. 2
ابراهیم عمران عَلىَ العَْالمَیِن)؛ خداوند، آدم و نوح و آل(إنَِّ اللَّهَ اصطْفََى ءَادمََ وَ نُوحًا وَ ءَالَ إِبرَْاهیِمَ وَ ءَآل

 )33عمران: عمران را بر جهانیان برترى داد. (آلو آل
مثلاً به خاطر اختصاص  فرق «اهل» و «آل» آن است که کاربرد اهل از جهت نسب و اختصاص است،  

گویند، ولی به افراد نزدیک به یک فرد از جهت خویشاوندي داشتن افرادي به دانش، به آنان اهل العلم می 
شود. برخی معتقدند «اهل»، مصغر «آل»  شود مثل «آل لوط»، اما آل العلم گفته نمییا دوستی، آل گفته می

 )275: 1400است و همین نکته دلالت دارد بر اینکه اصل «آل»، همان «اهل» است. (عسکري، 
شود، و هرگز به اسم نکره یا زمان و مکان اضافه واژۀ «آل» همواره به اسم علم داراي عقل اضافه مى

تر و برتر  گویند: آل رجل؛ بلکه همیشه به چیزى شریفشود آل فلانى، ولى نمى رو گفته مىگردد، ازایننمى 
شود. (راغب اصفهانی، به خلاف کلمۀ «اهل» که به همۀ این کلمات اضافه مى  .شود مانند «آل اللَّه»اضافه مى

1412 :98( 
عمران»، نزدیکان خاص از خاندان  با توجه به ظاهر لفظ و جداي از سیاق، مراد از «آل ابراهیم» و «آل

اند از اسحاق و یعقوب  شوند. «آل ابراهیم» عبارت آن دو حضرت یا کسانى است که به آن خانواده ملحق مى
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و ذریۀ او از جمله    (ع) اسرائیل مبعوث شدند، و نیز اسماعیلو سایر انبیایى که از ذریۀ آن حضرت در بنی
)، ولی با توجه به سیاق آیه  260-259/  3:  1374؛ طباطبایی،  109/  3:  1420(ابوحیان،    (ص)  حضرت محمد
 (ع)  گردد مراد آیه، تمام ذریۀ حضرت ابراهیمعمران و آل ابراهیم ذکر شده، مشخص میکه تنها نام آل

که در هر دو صورت، او   (ع) نیست، زیرا عمران که در این آیه نامش آمده یا پدر مریم است و یا پدر موسى
ابراهیم خارج و جداگانه ذکر کرده است، بنابراین منظور  یکى از ذریه و آل ابراهیم است که آیه وي را از آل

 ها. (همان)ایشان است نه همۀ آن از ذکر آل ابراهیم در اینجا، بعضى از
  کتَِابِ اللَّهِ لیَِحْکُمَ بیَنَْهُمْ ثُمَّ یتََوَلَّى   با توجه به آیات (أَلَمْ تَرَ إِلىَ الَّذیِنَ أُوتُواْ نَصیِبًا مِّنَ الْکتَِابِ یدُعَْونَْ إِلىَ

غَرَّهُمْ فىِ دیِنِهِم مَّا کَانُواْ فَریِقٌ مِّنْهُمْ وَ هُم مُّعْرِضُونَ* ذَلِکَ بِأنََّهُمْ قَالُواْ لنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أیََّامًا مَّعدُْودَاتٍ وَ  
دهد که این آیات در مقام انکار و اعتراض بر  آیۀ مورد نظر نشان می  ) سیاق24-23عمران:  یفَتْرُون). (آل

رو مراد از آل  شوند. ازاینابراهیم» خارج میاسرائیل از شمول «آلاسرائیل است و به همین جهت بنیبنی
باقى    (ع) اسرائیل یعنى نسل اسحاق و یعقوب نیست. در نتیجه تنها معصومان از نسل اسماعیل، بنیابراهیم 

:  1374اند. (طباطبایی،  و ذریۀ او از ایشان  (ص)  اند و پیامبر اسلاممانند که منظور از کلمۀ «آل ابراهیم»  مى
3 /259-260( 

تواند شامل همۀ  بر این اساس کاربرد سیاق سایر آیات در آیۀ مذکور آن است که دایرۀ معناي «آل» را که می 
 نماید. می   (ع)  باشد، ضیق کرده و آن را تنها ناظر به معصومان نسل اسماعیل   (ع)  خویشاوندان خاص ابراهیم 

 . تضییق معناي تطهیر 2. 1. 2
السُّجُود)؛ (به  لاِبْراَهیِمَ مکَانََ البْیَتِْ أنَ لَّا تُشرِْكْ بىِ شیَئًا وَ طَهِّرْ بیَتِْىَ لِلطَّائفیِنَ وَ القَْائمیِنَ وَ الرُّکَّعِ  (وَ إِذْ بوََّأنْاَ 

خاطر بیاور) زمانى را که جاى خانۀ (کعبه) را براى ابراهیم آماده ساختیم (و گفتیم: ) چیزى را همتاى من قرار مده  
 ) 26کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاك ساز. (حج:  کنندگان و قیام ام را براى طواف و خانه 

«تطهیر» مصدر باب «تفعیل» از ریشۀ طهر و در لغت به معناي پاك کردن و برطرف نمودن آلودگی، و 
(ابن  معنوي.  امور  در  چه  و  مادي  امور  در  چه  است؛  آلودگی  و  نجاست  ؛ 428/  3:  1404فارس،  مقابل 

اش برگردانند.  ها پاك کنند و به حالت اولیه ) و در اصطلاح یعنی چیزي را از پلیدي 128/  7:  1368مصطفوي،  
تطهیر معبد، به این است که آن را از اعمال زشتی که مایۀ فساد عبادت است، یعنی شرك و مظاهرش  

هاي مادى و معنوى ها، پاك کنند، پس منظور از تطهیر خانۀ خدا، یا تطهیر آن از مطلق پلیديمانند بت
مأمور شده بود روش عبادت را   (ع) یمهاي معنوى است. ابراهاست و یا منزه داشتن آن از خصوص پلیدي

 ) 520/ 14: 1374خالى از آلودگی به شرك باشد به مردم تعلیم دهد. (طباطبایی،  که ينحو به 
آیه سازگاري   ولی به دلیل ذکر عبارت «أنَ لَّا تُشْرِكْ بىِ شیَئًْا»، از بین دو احتمال مذکور، آنکه با سیاق

هاي معنوى است که ثمرۀ آن براى پرستندگان این است که آن حضرت  بیشترى دارد، تطهیر کعبه از پلیدي
که در آنجا فقط خدا را بپرستند و چیزى  طوريعبادتى براى آنان وضع کند که خالص براى خدا باشد، به  

وحى   زمانى را که به ابراهیم  ادآور«به ی  را شریک او قرار ندهند. پس بر اساس سیاق، معناى آیه این است:
کردیم که در خانۀ من مرا پرستش کن، به اینکه آن را مرجع عبادت من کنى و چیزى را در عبادت من  
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کنند، عبادتى تشریع کنى که خالى از شائبۀ شرك  شریک نسازى و براى کسانى که قصد خانۀ من مى
 (همان)  .باشد»

تواند هم  بر این اساس، کاربرد سیاق جملات در آیۀ مذکور آن است که دایرۀ معناي تطهیر را که می 
 نماید. شامل تطهیر معنوي باشد و هم شامل تطهیر ظاهري، ضیق کرده و آن را تنها ناظر به تطهیر معنوي می 

 . توسعۀ معنا2. 2
عبارت  ،  بدین معنا که گاهی یک واژه ،  توسعۀ معناست،  یکی دیگر از کارکردهاي سیاق در کشف مراد الهی

با در نظر  ،  دلالت بر معنایی محدود دارد،  یا جمله بدون در نظر گرفتن سیاق  معناي ،  گرفتن سیاقولی 
 : یابد. مانندتري میگسترده 
 . توسعۀ معناي امتنان 1. 2. 2
عَلىَ( إِبْرَاهیِمَ  ءَاتیَنَْاهَا  حُجَّتنَُا  تِلْکَ  لَهُ    وَ  وهَبَنَْا  وَ  عَلیِمٌ*  حَکیِمٌ  رَبَّکَ  إنَِّ  نَّشَاءُ  مَّن  دَرجََاتٍ  نَرفَْعُ  قَومِْهِ 

وَ    وَ یُوسُفَ وَ مُوسىَ  إِسْحَاقَ وَ یعَقُْوبَ کُلا هدَیَنَْا وَ نُوحًا هَدیَنَْا منِ قبَلُْ وَ منِ ذُرِّیَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلیَْمَانَ وَ أیَُّوبَ
وَ إِلیَْاسَ کُلٌّ مِّنَ الصَّالحِیِنَ* وَ إِسْمَاعیِلَ وَ    وَ عِیسىَ  هَارُونَ وَ کذََلِکَ نَجْزِى الْمُحْسنِیِنَ* وَ زَکَریَِّا وَ یَحیْىَ

 )  86-83: انعام( الیَْسَعَ وَ یُونُسَ وَ لُوطًا وَ کُلا فَضَّلنَْا عَلىَ العَْالمَیِن)؛
بریم؛ ها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را بخواهیم بالا مىاین«

] بخشیدیم؛ و هر دو را هدایت کردیم؛  حکیم و داناست* و اسحاق و یعقوب را به او [ابراهیم،  پروردگار تو
داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و  ،  نیز) پیش از آن هدایت نمودیم؛ و از فرزندان او(  و نوح را 
دهیم* و زکریا و یحیى و عیسى و الیاس را؛  گونه نیکوکاران را پاداش مىهدایت کردیم)؛ این(  هارون را

 . »همه از صالحان بودند* و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را؛ و همه را بر جهانیان برترى دادیم
» وَ کذَلِکَ نَجْزيِ المُْحْسنِیِن«  و»  وَ وهَبَنْا لَهُ إِسْحاقَ وَ یعَقُْوب«  این آیات با توجه به ظاهر جملۀ   هرچند

و انبیاى مذکور به دلیل نعمت   (ع) متضمن منت نهادن بر حضرت ابراهیم»،  وَ کُلا فضََّلنْا عَلىَ العْالَمیِن«  و
اند تنها سیاق منت نهادن در مسئلۀ  که بعضی مفسران پنداشته   گونه آناین آیات    ولی سیاق،  نبوت است

) بلکه علاوه بر آن در مقام بیان  1144/  2:  1412،  ؛ شاذلی120/  10:  1365،  صادقی تهرانی(  نبوت نیست
هاي بزرگ الهى نیز هست که داشتن توحید فطرى و هدایت شدن به هدایت الهى به ها و بخشش نعمت

 )336/ 7:  1374، طباطبایی( آید.دنبال آن مى
هاي گذشته در میان مردم محفوظ بوده و سیاق این آیات بیانگر این است که عقیده به توحید در قرن

وَ «  طورکلی از بین برود. این معنا از به کار رفتن جملات  به  ،  عنایت خاص الهى اجازه نداده که این دین
» وَ منِْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ إخِْوانِهِمْ«  ) و84:  انعام» (وَ نُوحاً هدَیَنْا منِْ قبَلُْ وَ منِْ ذُرِّیَّتِهِ«  ) و  84:  انعام» (وهَبَنْا لَهُ

) استفاده  89:  انعام» (وَکَّلْنَا بهَا قَومًْا لَّیْسُواْ بهَا بِکَافِریِنَفَإنِ یَکفُْرْ بهَا هَؤُلَاءِ فقَدَْ  «  ) و همچنین جملۀ 87:  انعام(
 )337-336/ 7: 1374، طباطبایی( شود.مى
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ۀ اعطاي نبوت فراتر رفته و منت نهادن واسطبه معناي این آیات از منت نهادن  ،  بنابراین بر اساس سیاق
ها بر جهانیان را نیز  و برتري دادن آن،  بخشیدن ذریۀ پاك،  هاي الهی از جمله توحیدۀ سایر نعمتواسطبه 

 گیرد که این همان توسعۀ معناي کلام است. در برمی

 . تعیین معنا 3 .2
جمله یا عبارتی از آیات قرآن است. بدین  ،  مشخص نمودن معناي کلمه ،  یکی دیگر از کارکردهاي سیاق

ولی زمانی که آن عبارت در  ، شوداز سیاق معنایی براي یک عبارت فهمیده می نظرصرفمعنا که گاهی با 
 : گردد. مانندمعناي آن دستخوش دگرگونی می ، گیردسیاق مورد بررسی قرار می

ت) 1. 3. 2 بَیْ جُّ الْ ى النَّاسِ حِ لَ عَ هِ  لَّ عبارت (لِ  . تعیین معناي 
ءَامِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُِّ البْیَْتِ منَِ استْطََاعَ إِلیَْهِ سبَیِلًا  فیِهِ ءَایَاتٌ بیَِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهیِمَ وَ منَ دخََلَهُ کانََ  (

از جمله) مقام ابراهیم است و هر کس ، (هاى روشننشانه ،  وَ منَ کفََرَ فَإِنَّ اللَّهَ غنَِىٌّ عنَِ العَْالَمیِن)؛ در آن 
ها که  آن،  او) کنند(  و براى خدا بر مردم است که آهنگ خانۀ ،  در امان خواهد بود،  داخل آن [خانه] شود

 )97:  عمرانآل(  .»نیاز استبى،  خداوند از همۀ جهانیان،  سوي آن دارند و هر کس کفر ورزدتوانایى رفتن به  
زیارت کعبه به طریق مخصوصى که تشریع    قصد  به بوده و سپس  »  قصد«  در اصل به معناى»  حجِّ«  کلمه 

 )  29/ 2: 1404، فارسابن( اختصاص یافته است.، شده 
البْیَْت«  برخی مفسران جملۀ  النَّاسِ حجُِّ  عَلىَ  لِلَّهِ  ،  ابن عاشور(  دانند.را در معناي جملۀ انشایی می»  وَ 

 ) 390/ 1: 1407، ؛ زمخشري166/ 3: تابی
واقع  نه تشریع ابتدایى آن. در  ،  ولی از نظر علامه طباطبایی این آیه بیانگر تشریع امضایی حج است

ابراهیم،  مراد قبلى  تشریع  به  نسبت  است  امضایى  تشریعی  از  دادن  زمان    (ع) خبر  در  حج  مراسم  زیرا 
ولی در ،  دهد) از آن تشریع خبر مى27:  حج(  وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالحْجَِّ).(  تشریع شده بود و آیۀ   (ع) ابراهیم

توان  رو بر اساس سیاق میازاین،  جملات خبري هستند ،  اشبا توجه به اینکه جملات قبلی،  آیۀ محل بحث
هماهنگ است و هر دو  »،  وَ مَنْ دخََلَهُ کانَ آمنِاً«  با عبارت»  وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاس«  چنین نتیجه گرفت که عبارت

 )  550/ 3:  1374، طباطبایی( دهند.اي خبري هستند که از تشریع قبلى خبر مىجمله 
  : شودآیه مفهومی انشایی یافته و چنین معنا می،  نگارنده بدون در نظر گرفتن سیاق رو به نظر  ازاین

حال آنکه   .»باید به خاطر خدا قصد آن خانه را بکنند ، سوي خانۀ کعبه را دارندمردمی که توانایی رفتن به «
براي خدا بر مردمی «  :گرددکند و چنین معنا میجملۀ مد نظر معنایی خبري پیدا می،  بر اساس سیاق جملات

 . »قصد کردن آن خانه واجب است، سوي خانۀ کعبه را دارندکه توانایی رفتن به 
ستفهام2. 3. 2  . تعیین معناي ا
لَهَا عَاکفُِونَ* قَالُواْ وجَدَْنَا ءَابَاءَنَا لَ( أَنتُمْ  الَّتىِ  لِأَبیِهِ وَ قَومِْهِ مَا هذَِهِ التَّمَاثیِلُ  لقَدَْ  هَا  إِذْ قَالَ  عَابدِیِنَ* قَالَ 

 آزر)(  أمَْ أَنتَ منَِ اللَّاعبِیِن)؛ آن هنگام که به پدرش  کنُتُمْ أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُکمُْ فىِ ضَلَالٍ مُّبیِنٍ* قَالُواْ أجَئِتْنََا بِالْحقَّ

ما  :  کنید؟! * گفتندها را پرستش مىروح چیست که شما همواره آنهاى بىاین مجسمه :  و قوم او گفت
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در گمراهى آشکارى ،  مسلّماً هم شما و هم پدرانتان:  کنند* گفتها را عبادت مىپدران خود را دیدیم که آن
 )55-52: انبیاء( کنى؟!یا شوخى مى، اىآیا مطلب حقى براى ما آورده :  اید* گفتندبوده 

بصیرت است شیوۀ افراد بیزیرا این  ،  استفهام تعجبی و براي استبعاد است،  مراد از استفهام در این آیه
گونه  نیز همین  (ع) کنند. مردم زمان ابراهیماستبعاد مى،  هاستبینند شخصى منکر روش آنکه وقتى مى

پرسشی از روي ،  بر اساس سیاق»  قَالُواْ أجَئِتْنََا بِالحقَِّ أمَْ أَنتَ منَِ اللَّاعبِیِن«  :بودند و مراد از این سخن آنان
) با توجه به توضیحی که این آیات از اعتقادات مردم  420/  14:  1374،  طباطبایی(  تعجب و استبعاد است.

دادند پدرانشان از روش نادرستی پیروي  گردد که آنان هرگز احتمال نمی آن عصر بیان فرموده مشخص می
عجبی است مراد استفهام ت،  رو از سخنان او تعجب کردند. بنابراین با توجه به سیاق آیاتازاین،  کرده باشند

 نه استفهام حقیقی.
ر3َّ. 3. 2  »  ة. تعیین معناي «صَ
نکَرُونَ* فَرَاغَ  هلَْ أتََاكَ حدَیِثُ ضیَفِْ إِبْرَاهیِمَ الْمُکْرمَیِنَ* إِذْ دخََلُواْ عَلیَْهِ فقََالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَومٌْ مُّ(

فقََرَّبَهُ إِلیَهِمْ قَالَ أَلَاتَأْکلُونَ* فَأَوجَْسَ منِْهُمْ خیِفَةً قَالُواْ لَا تَخفَْ وَ بَشَّرُوهُ بغُِلَامٍ  إِلىَ أهَْلِهِ فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمیِنٍ *  
هاي بزرگوار ابراهیم به عَلیِمٍ* فَأقَبَْلَتِ امْرَأَتُهُ فىِ صَرَّةٍ فَصَکَّتْ وجَْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عقَِیمٌ)؛ آیا خبر مهمان

سلام بر شما که جمعیتى  «  :او گفت»  سلام بر تو!«  :تو رسیده است؟* در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند 
اى) آورد* و نزدیک  و بریان شده (  سوي خانواده خود رفت و گوسالۀ فربه* سپس پنهانى به  »  ایدناشناخته 

ما فرشتگان  (  نترس«  :گفتند،  ردها احساس وحشت ک * و از آن»  خورید؟آیا شما غذا نمى «  :گفت،  ها گذاردآن
و او را بشارت به تولد پسرى دانا دادند* در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که »  پروردگار توییم)!

 )29-24: ذاریات » (که) پیرزنى نازا هستم؟! درحالی «( :کشید به صورت خود زد و گفتفریاد مى
،  ابن منظور(  .در لغت هم به معناي جماعت به کار رفته است و هم به معناي صدا و فریاد شدید»  صَرَّة «
  )284و282/ 3:  1404، ؛ ابن فارس450/ 4: 1414
 )271/  5:  1409،  ؛ فراهیدي276:  همان(  نیز به معناي زدن چیزي به چیز دیگر با شدت است.»  صکّ «

با فریاد آمد  ،  که بشارت را شنیده بود  (ع) برخی مفسران معتقدند معناى آیه این است که همسر ابراهیم
ام نازا بودم؛ اکنون چگونه  من پیرزنى هستم که در جوانى :  گفتزد و مىکه به صورت خود سیلی مىدرحالی 

؛  3383/  6:  1412،  ؛ شاذلی177/  28:  1420،  ؛ فخر رازي14/  14:  1415،  آلوسی(  شوم؟  داربچه در پیري  
 )327/ 27: 1365، صادقی تهرانی

با جماعتى نزد فرشتگان آمده و    دانند که همسر ابراهیمچنین مینیز مراد آیه را این  بعضى از مفسران
) ولى  14/  14:  1415،  ؛ آلوسی178/  5:  1422،  اندلسی(  به صورت خود زده و این سخن را گفته است.

) زیرا با توجه به آیات قبلی به  568/  18:  1374،  طباطبایی(  داندتر میموافق  علامه معناى اول را با سیاق
وي تنها بوده و همسرش  ،  اندوارد شدند و آن بشارت را داده   (ع) رسد زمانی که فرشتگان بر ابراهیمنظر می

وقتی آن بشارت را شنیده تعجب کرده و از ،  روازاین،  داده استها گوش میاي به سخنان آننیز در گوشه 
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به معناي  »  صرّۀ ، «زده است. بنابراین بر اساس سیاق آیاتشدت تعجب فریاد کشیده و به صورتش سیلی  
 فریاد است نه جماعت.

 . تعیین مرجع ضمیر4. 2
کاربرد سیاق فراوان  موارد  از  به ،  یکی  است  به سیاق  طوريمشخص کردن مرجع ضمیر  توجه  بدون  که 

منجر  ،  توجهی نسبت به آن توان آن را معین کرد. دقت در تعیین مرجع ضمیر اهمیت فراوانی دارد و بینمی 
 : اند ازگردد. برخی از موارد کاربرد سیاق در تعیین مرجع ضمیر عبارتبه خطا در فهم مراد الهی می 

 . تعیین مرجع ضمیر «الیه» 1. 4. 2
قطعه  ها جز بت بزرگشان را قطعه همۀ آن،  فَجعََلَهُمْ جذَُاذًا إِلَّا کبَیِرًا لَّهُمْ لعََلَّهُمْ إِلیَْهِ یَرجْعُِون)؛ سرانجام(

 ) 58: انبیا( کرد؛ شاید سراغ او بیایند.
  (ع)  و معناى آیه این است که ابراهیم،  گرددبرمی  (ع) به ابراهیم»  الیه «   معتقدند ضمیر در  برخی مفسران

ها استدلال  جز بت بزرگ را خرد کرد به این امید که مردم به وى مراجعه کنند و او در پاسخ آنها به همۀ بت
 ) 84/ 7: 1372، ؛ طبرسی59/ 9: 1415، آلوسی( ها را آشکار نماید.آورده و بطلان اعتقادشان به بت

 (ع)  اند و معتقدند معناى آیه این است که ابراهیمبرگردانده »  اللَّه «  از مفسران نیز ضمیر مذکور را به   بعضى
سوي خدا برگردند و او را عبادت  به این امید که مردم به ،  ها را باقى گذاشتها را شکست و بزرگ آنبت

 )59/ 9: 1415،  آلوسی( ها معبود نیستند.و از خرد شدن خدایان خود بفهمند که آن، کنند
آن است  ،  زیرا لازمۀ دو تفسیر قبلی،  گرددبرمی»  کبیر«  ولی علامه طباطبایی معتقد است این ضمیر به

اند در صورت اى اضافی باشد. در واقع صاحبان آن دو دیدگاه گمان کرده جمله »،  إِلَّا کبَیِراً لَهُمْ«  که عبارت
،  در صورتی که منظور از اظهار امید،  معنا ندارد»  لعلّ «  دیگر اظهار امید با لفظ»  کبیر«  بازگشت ضمیر به 

نیست واقعى  امید  سیاق،  اظهار  ظاهر  از  ابراهیمبرمی  بلکه  امید  اظهار  که  جملۀ   (ع) آید  إِلیَْهِ «  در  لعََلَّهُمْ 
ها و  چون شکستن همۀ بت،  کنداى بوده که عملش آن را مجسم مىمنظور بیان آن صحنه به  »  یَرجْعُِونَ

ببینند چه بر سر بتعمل کسى است که مى،  سالم گذاشتن بت بزرگ آمده و بت  خواهد مردم  هایشان 
 )422/ 14: 1374، طباطبایی( ناگزیر نزد آن بت رفته و آن را متهم کنند.، بزرگشان سالم مانده 

)  154/  22:  1420،  همان؛ فخر رازي،  طباطبایی(  گردد.برمی»  کبیرا«  به »  الیه «  بنابراین ضمیر در کلمۀ 
 . »قَالَ بلَْ فعََلَهُ کبَیِرهُُمْ هَذَا«  :است که در پاسخ آنان فرموده است  (ع) مؤید این معنا نیز گفتار بعدي ابراهیم

 )63: انبیاء(
علی در «أذّن»  2. 4. 2  . تعیین مرجع ضمیر فا
بِالْ( النَّاسِ  أَذِّن فىِ  رجَِالًا وَ عَلىَوَ  یَأتُْوكَ  یَأتْیِنَ مِن کلُِّ فجٍَّ عَمیِق)؛ و مردم را دعوت   حجَِّ  کلُِّ ضَامِرٍ 

 ) 27: حج( سوي تو بیایند.هاي لاغر از هر راه دورى به عمومى به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب
 اینکه مخاطب در «أذنّ» کیست مورد اختلاف است؛ فخر رازي معتقد است اینجا دو احتمال وجود دارد: 

 )219/ 23: 1420باشد. (فخر رازي،  (ع) تواند ابراهیمآن می مخاطب
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است. دلیل وي مقدم شدن    (ص)   نظر مختار فخر رازي این است که مخاطب این فعل، پیامبر اکرم
عبارت «وَ إِذْ بَوَّأنْا...» است، زیرا تقدیرش آن است که اي محمد به یاد آور زمانی را که براي ابراهیم، جاي 

باشد. وي همچنین   (ع) خانۀ کعبه را آماده ساختیم. بنابراین ضرورتی ندارد که مخاطب در «أذنّ» ابراهیم
 بر اساس این وجه مختار خویش سه وجه معنایی براي آیه مطرح نموده است: 

 امر کرده که مردم را نسبت به حج آگاه نماید و به آنان تعلیم دهد. (ص) خداوند به پیامبر اکرم
رود  به حج می  (ص)  امر کرده که تلبیه را بلند بگوید تا مردم بفهمند که پیامبر  (ص)  خدا به پیامبر اکرم

 و آنان نیز با او به حج بروند. 
 )220واجب کرد. (همان:  (ص) خداوند در ابتدا حج را بر پیامبر اسلام 

) و مخاطب 26ولی علامه طباطبایی معتقد است فعل «أذنّ» عطف است به «لا تُشْرِكْ بِی شیَئْاً» (حج:  
ابراهیم آن،  خدا  (ع)  در  رسول  آن  مخاطب  اینکه  و  سیاق  (ص)  است  از  دور  است.   باشد،  دانسته  آیات 

 )  521/ 14: 1374(طباطبایی، 
» لَّا تُشْرِكْ« حج  26هاي امر و نهی به کار رفته در آیۀ به عقیدۀ نگارنده با توجه به اینکه مخاطب فعل

،  بنابراین مرجع ضمیر در این افعال،  حج یکی است  27است و سیاق آن با آیۀ    (ع) حضرت ابراهیم»،  طَهِّرْ«  و
سیاق سازگار نیست  با  »  إِذْ«  به عامل محذوف در»  أذنّ«  رو معطوف دانستناست. ازاین   (ع) حضرت ابراهیم

 باشد. (ع) نیز حضرت ابراهیم» أذنّ« و لازم است مخاطبِ فعل
ه»  3. 4. 2 تِ  . تعیین مرجع ضمیر در «شیعَ
عَلىَ( أغَْرقَنَْا    سَلَامٌ  ثُمَّ  المُْؤمْنِیِنَ*  عِبَادِنَا  منِْ  إِنَّهُ  المُْحسْنِیِنَ*  نَجْزِى  کذََلِکَ  إِنَّا  العَْالَمیِنَ*  فىِ  نُوحٍ 

مِن شیِعَتِهِ   إنَِّ  وَ  این«  بْرَاهیِم؛لاالاخَْریِنَ*  ما  بر نوح در میان جهانیان*  پاداش  سلام  را  نیکوکاران  گونه 
 . »بود  (ع) دهیم* زیرا او از بندگان باایمان ما بود* سپس دیگران را غرق کردیم* و از پیروان او ابراهیممى

 )83-79: صافات (
 در مورد مرجع ضمیر در عبارت «شیعته» سه دیدگاه وجود دارد: 

بیت نوح و بر دین و روش وي بود. (زمخشري، از اهل  (ع) است. یعنی ابراهیم  (ع) مرجع ضمیر، نوح 
 ) 110/ 23: 1418؛ زحیلی، 2992/ 5: 1412؛ شاذلی، 48/ 4: 1407

پیامبر اسلام ابراهیم  (ص)  مرجع ضمیر،  یعنی  بود،   (ص)  بر دین و روش حضرت محمد   (ع) است؛ 
زیست. این نظر کلبی و فراء است که خلاف ظاهر است. (فخر رازي، اگرچه از نظر زمانی قبل از وي می

 ) 96/ 12: 1415؛ آلوسی، 340/ 26: 1420
ابراهیم  (ع) حضرت علی،  مرجع ضمیر زیرا شیعه  ،  است  (ع) از شیعیان حضرت علی  (ع) است. یعنی 

و گاهی از نظر زمانی متقدم است مثل  ،  (ع) نسبت به نوح   (ع) گاهی از نظر زمانی متأخر است مثل ابراهیم
نسبت   انبیاء  اسلام همۀ  پیامبر  اساس(ص)  به  این  بر  امیرالمؤمنین  (ع) ابراهیم،  .  شیعیان  شمرده    (ع) از 

 )  169/ 25: 1365، صادقی تهرانی( شود که این تأویل آیه است.می
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 (ع) گردد و معنایش این است که ابراهیمبرمى  (ع) به نوح »  شیعته «   ضمیر در واژۀ ،  ولی با توجه به سیاق
 )  222/ 17: 1374، طباطبایی( یعنى توحید بود.، زیرا دینش موافق دین وي، بود (ع) یکى از شیعیان نوح 

توان  هیچ دلیلى از ناحیۀ الفاظ آیه براي دیدگاه دوم نیست و نمی ،  رسد بر اساس سیاق آیات به نظر می 
  (ص)  ذکر شده ولی لفظ محمد  (ع)  لفظ نوح ، زیرا در آیات قبل ، گرداند بر   (ص)   ضمیر مذکور را به رسول خدا 

 توان آن را بررسی نمود. ذکر نشده است. همچنین قول سوم ناظر به تأویل آیه است و بر اساس سیاق نمی 

 . تعیین مصداق5. 2
که جداي از سیاق، مصادیقی  طوري   یکی دیگر از کاربردهاي سیاق در تفسیر، تعیین مصادیق آیات است، به 

گردند. لازم  شود ولی با در نظر گرفتن سیاق، مصادیق اصلی آیات مشخص می اعم براي آیه در نظر گرفته می 
طورکلی مورد، مخصص آیه نیست، ولی قرینۀ سیاق در مواردي خاصی مانع از  به ذکر است که هرچند به  

 اند از:  گردد. برخی از موارد تعیین مصداق به کمک سیاق عبارت تعمیم آیه به سایر مصادیق می 
راهیم1. 5. 2 آل اب ع) . تعیین مصداق «ناس» و « )  « 

مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتیَْنَا ءَالَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَ الحِکْمَةَ وَ ءَاتَینَْاهُم مُّلْکاً    (أمَْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ
ورزند؟ ما به آل ابراهیم،  آنان بخشیده، حسد مى عظَِیمًا)؛ یا اینکه نسبت به مردم و بر آنچه خدا از فضلش به  

 ) 54. (نساء:  ] قرار دادیم اسرائیل ها [پیامبران بنی کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمى در اختیار آن 
اینکه دین   آیه به یهود و جواب قضاوتى است که علیه مؤمنان کردند، مبنی بر  روى سخن در این 

رسد مراد از واژۀ «ناس»، همان مؤمنان باشند،  مشرکان از مؤمنان بهتر است. بنابراین در ابتدا به نظر می
شود منظور از  فرماید: (فقَدَْ ءَاتیَنَْا ءَالَ إِبْرَاهیِمَ الْکتَِابَ وَ الحِکْمَةَ) مشخص میولی با توجه به ذیل آیه که مى

 )599/ 4: 1374«ناس» همۀ مؤمنان نیستند، بلکه منظور آل ابراهیم است. (طباطبایی، 
هستند که همه    (ع)  بیتو اهل  (ص)  در واقع از دو حال خارج نیست؛ مراد از آل ابراهیم یا رسول خدا

نواده  اسماعیلاز  حضرت  اسماعیل  (ع) هاى  اولاد  چه  است،  ابراهیم  آل  مطلق  یا  و  چه    (ع) هستند،  و 
شود، ولی با توجه به اینکه در این  نیز مى  (ص)  . بنا بر هر دو حالت، شامل رسول خدا(ع) هاى اسحاقنواده 

اسرائیل تواند بنیشده، پس مراد از آل ابراهیم، نمی، مورد حسدورزي یهودیان معرفی(ص)  آیه رسول خدا
اسرائیل را به رذیلۀ حسد  که در صدر آیه بنیابراهیم را ستوده است درحالی باشد، زیرا در ذیل آیه خداوند آل

اگ است، پس  نموده  مؤمنان سرزنش  به  آلنسبت  از  منظور  یر  فاسد    انیهودابراهیم،  معناى کلام  باشند 
 )600شود. (طباطبایی، همان: مى

«آلازاین «ناس»، رسولابراهیم» دلالت مىرو، عبارت  از  مراد  اینکه  بر  نه همۀ    (ص)  خداکند  است، 
فرزندان رسول اللَّه نیز افراد عادى مثل سایر  ابراهیم نبودند. از طرفی برخی  مسلمانان، چون همۀ آنان از آل

اند صرف اینکه ایمان آورده مسلمانان بودند و فضیلتى بر سایرین نداشتند، تا آیه شامل آنان نیز بشود، و به 
از «آلبه  بنابراین مراد  ابراهیم ستایش شوند.  آل  آن    (ص)  ابراهیم» و «ناس» تنها رسول خداعنوان  یا  و 

 )601-600است. (همان:  (ع) بوده و در ردیف ابراهیم (ع) هستند که جدشان اسماعیل (ع)  حضرت و ائمه 
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شري»  2. 5. 2  . تعیین مصداق «بُ
قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لبَِثَ أَن جَاءَ بعِِجْلٍ حنَِیذٍ)؛ فرستادگان ما براى    (وَ لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالبُْشْرَى 

 ) 69«سلام» و طولى نکشید که گوسالۀ بریانى آورد. (هود:    گفت:   . «سلام»   ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: 
تواند بیانگر این بشارت باشد، بشارت منظور از کلمۀ «بشرى» در این آیه، بیان نشده و تنها چیزى که مى

است. آنچه مسکوت مانده و تصریح نشده این است که لفظ این آیات مشخص    (ع) دادن به همسر ابراهیم
از سیاق یا هر دو؛ ولی  و  اسماعیل  یا  و  بوده  تولد اسحاق  به  این بشارت مربوط  بعدي    ننموده که  آیات 

اسحاقمشخص می تولد  به  مربوط  که  به همسر    (ع) گردد  بشارت  در ضمن  بعد،  آیۀ  دو  در  زیرا  است، 
): (وَ امْرَأتَُهُ قَائمَةٌ فَضَحِکَتْ 478- 477/  10:  1374برده شده است (طباطبایی،    (ع) ، نام اسحاق(ع) ابراهیم

 )71فبََشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَ منِ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعَقُْوب). (هود: 
د»  3. 5. 2 د» و «ول د»، «وال لَ  . تعیین مصداق «هذا البَ

]، * شهرى  البَْلدَِ* وَ أَنتَ حلُِّ بهذََا البَْلدَِ* وَ وَالدٍِ وَ مَا وَلدَ)؛ قسم به این شهر مقدس [مکه (لَا أقُْسِمُ بهذََا  
 )3-1که تو در آن ساکنى* و قسم به پدر و فرزندش. (بلد: 

/ 15:  1415؛ آلوسی،  164/  31:  1420اند. (فخر رازي،  منظور از «بِهذَا البَْلدَ» را شهر مکه دانسته   مفسران
 )322/ 30: 1365؛ صادقی تهرانی، 349

گردد و آیۀ وَ والدٍِ وَ ما هاي مکی را دارد، این احتمال تقویت میبا توجه به اینکه این سوره سیاق سوره 
 )484/ 20: 1374نماید. (طباطبایی، (ع) باشد، آن را تأیید می وَلدََ نیز، بنا بر اینکه منظور از «والد»، ابراهیم 

دیگر فواصل کوتاه و ذکر مسائل اعتقادي و اخلاقی در این سوره، از خصوصیات سیاق سور مکی  عبارت  به  
 است و این سیاق، دلالت دارد بر اینکه منظور از «بهذا البلد»، شهر مکه است. 

 همچنین اقوال متعددي دربارۀ مراد از «والدٍِ وَ ما وَلدَ» وجود دارد که بر اساس سیاق باید بررسی شوند: 
)  747/  10:  1372و مراد از «ما ولد» همۀ فرزندان عرب اوست. (طبرسی،    (ع) مراد از «والد»، ابراهیم  .1

را با   (ع) و ابراهیم  (ص)  اسلاماین قول از آن جهت اشکال دارد که بسیار بعید است خداوند، پیامبر  
افرادي چون ابولهب و ابوجهل و سایر پیشوایان کفر در سوگند خود جمع نموده و در سیاقى یکسان 

باشد، ناگزیر باید    (ع) رو اگر منظور از «ما ولد»، فرزندان عرب ابراهیمبه همه سوگند یاد کند. ازاین
 )486/ 20: 1374گفت مراد، خصوص مسلمانان از ایشان است. (طباطبایی، 

: 1415؛ آلوسی،  754/  4:  1407و همۀ فرزندان اوست (زمخشري،    (ع) . مراد از «والدٍِ وَ ما وَلدََ» آدم2
علیه را  تواند مناسبت میان قسم و مقسم) این وجه هرچند به ظاهر اشکالی ندارد، ولی نمی 351/ 15

آدم فرزندان  تمامی  وقتی  توضیح دهد که  و  نماید  دیگر چه    (ع)  مشخص  داخل هستند،  در قسم 
 )487/ 20: 1374مناسبتی میان ولادت با شهر مکه وجود دارد؟ (طباطبایی، 

) این وجه نیز سعی کرده اشکال 351/  15:  1415. مراد آدم و افراد صالح از ذریۀ اوست. (آلوسی،  3
(طباطبایی،   برطرف کند  را  اول  و  487/  20:  1374وجه  دارد  را  دوم  اشکال وجه  ولی همچنان   ،(

 علیه را توضیح دهد.تواند رابطۀ قسم و مقسمنمی 
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) اشکال آن همانند قول 754/  4:  1407. مراد از آن دو، همۀ پدران و همۀ فرزندان است. (زمخشري،  4
 دوم است. 

) قائل این وجه، «ما» را  351/  15:  1415. مراد از «والد»، متولد و از «ما ولد» غیر متولد است. (آلوسی،  5
 )487/ 20: 1374نافیه گرفته، نه موصوله. (طباطبایی، 

 )754/ 4: 1407و مراد از «ما ولد» امت اوست. (زمخشري،  (ص) . مراد از «والد» رسول خدا6
همۀ این وجوه از نظر لفظ و سیاق، وجوه بعیدى است، زیرا از نظر ادبیات، رعایت تناسب میان قسم و  

رو مراد از «والدٍِ وَ ما وَلدََ» کسى است که بین او و بین «بلد» که مورد سوگند علیه، لازم است. ازاین مقسم
قابل انطباق    (ع) و فرزندش اسماعیل  (ع) واقع شده، نسبت روشنى وجود داشته باشد، که این معنا با ابراهیم

) نکره آوردن  485/  20:  1374ها سبب اصلى بناى شهر مکه و ساخت کعبه بودند. (طباطبایی،  است، زیرا آن
«وَ والدٍِ و منَ وَلدََ»، و به جایش    منظور تعظیم و بزرگداشت آن پدر بوده، و اگر نفرمود:واژۀ «والد» نیز به  

؛ ابن 486 ما وَلدََ»، براى مدح ولد بوده تا بفهماند که فرزندى عجیب بوده است. (همان:  «وَ والدٍِ وَ  فرمود:
 )308/ 30تا: عاشور، بی

الشأن، خورم به پدرى عظیمبنابراین معناى آیۀ مورد بحث بر اساس افادۀ سیاق چنین است: سوگند مى
ابراهیم اسماعیل(ع) یعنی  یعنى  متولد شد،  برایش  آنچه  به  و  امرى شگفت  (ع) ،  (آلوسی، که  داشت.  آور 

شود، سوگند است به شهر  رو، مفاد این سه آیه بر اساس آنچه از سیاق فهمیده می) ازاین351/  15:  1415
که در آن شهر    (ص)  که بنیانگذار آن شهر بودند و همچنین به رسول خدا  (ع) مکه و به ابراهیم و اسماعیل

 زیست. مى

 . تبیین تفسیر صحیح 6. 2
از گونه  از میان احتمالات گوناگون یکی دیگر  هاي کاربرد سیاق در تفسیر، آشکار نمودن تفسیر صحیح 

حمل بر چند وجه معنایی هستند، ولی زمانی که قرینۀ  نظر از سیاق قابلتفسیري است. گاهی آیات با صرف
گردد.  گردد، تفسیر صحیح و مراد جدي خداوند از بیان آن آیات مشخص میها لحاظ می سیاق نسبت به آن

 اند از: برخی از موارد این کاربرد سیاق عبارت
آزر1. 6. 2 راي  ستغفار ب  . مراد از ا

* إِلَّا منَْ أتََى  «وَ اغفِْرْ لِأَبِی إِنَّهُ کانَ مِنَ الضَّالِّینَ* وَ لا تُخْزِنِی یَومَْ یبُعَْثُونَ* یَومَْ لا یَنفَْعُ مالٌ وَ لا بنَُونَ 
سَلیِمٍ» بقَِلْبٍ  از گمراهان بود.* و در آن روز که مردم  [ پروردگارا] و پدرم[ عمویم  ؛اللَّهَ  او  بیامرز که  ] را 

بخشد* مگر کسى شوند، مرا شرمنده و رسوا مکن* در آن روز که مال و فرزندان سودى نمى برانگیخته مى
 )89-86که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. (شعراء: 

گردد که وى در اولین برخورد با قوم خود، ابتدا با آزر  مشخص می   (ع)  از آیات مربوط به داستان ابراهیم 
را    (ع)  ها برداشته و از توحید پیروى کند، ولی وي ابراهیم مواجه شده و بسیار پافشارى نموده تا او دست از بت 

به او وعدۀ طلب مغفرت داد شاید به طمع این وعده، ایمان بیاورد. قرآن کریم    (ع)  از خود طرد کرد. ابراهیم 
آیات نشان  وفاى به وعده  آیات سورۀ شعراء حکایت نموده است. سیاق این  آزر را در  براى  به استغفار  اش 
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دهد جملۀ «إنَِّهُ کانَ منَِ الضَّالِّینَ» دلالت دارد بر اینکه این دعا را بعد از مرگ آزر و یا بعد از جدایى از او  می 
 ) 231- 230/  7:  1374کرده است، زیرا از فعل ماضیِ «کان» استفاده شده است. (طباطبایی،  

وسیلۀ  خواسته به شود که طلب استغفار براي آزر جدى نبوده، بلکه مىاز ذیل کلامش نیز استفاده مى
«پروردگارا این گمراه را بیامرز»، و از طرف   گوید:آن به عهدش با وي وفا کرده باشد، زیرا از یک طرف مى

آید و تنها قلب سلیم در آن روز نتیجه  «روز قیامت روزى است که مال و فرزندان به کار نمى  گوید:دیگر مى
ابراهیم  .بخشد»مى اوایل زندگی  از مهاجرت به    (ع) بنابراین این دعا و تبرى هر دو در دنیا و در  و قبل 

از خدا حکم و دستور خواسته و تقاضا مىسرزمین بیت کند که المقدس بوده است، زیرا در همین سیاق 
 )232-231خداوند او را به صالحان ملحق سازد و فرزندانی شایسته به او عطا نماید. (همان: 

از استغفار براي آزر، استغفار در دنیا بوده است، نه    (ع) بنابراین بر اساس سیاق آیات، مقصود ابراهیم
شفاعت وي در آخرت، حتی اگر کافر از دنیا برود. همچنین مراد از آن، استغفار حقیقی نبوده، بلکه نوعی  

 وسیله وي را براي ایمان آوردن ترغیب نماید.عمل به وعده بوده تا بدین
راهیم2. 6. 2 علم اب ع)  . محدودۀ  )  
قَالُواْ إِنَّا مُهْلِکُواْ أهَلِْ هذَِهِ القَْریَْةِ إِنَّ أَهْلَهَا کَانُواْ ظَالِمیِنَ* قَالَ إنَِّ    وَ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهیِمَ بِالبُْشْرَى«

که فرستادگان ما و هنگامی  فیِهَا لُوطًا قَالُواْ نَحنُْ أعَْلَمُ بِمنَ فیِهَا لَننَُجِّینََّهُ وَ أهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کَانَتْ منَِ الغَْابریِن؛
چرا  ،  ما اهل این شهر و آبادى را هلاك خواهیم کرد:  گفتند،  آوردند  (ع) تولد فرزند) براى ابراهیم(  بشارت

[ابراهیم آن ستمگرند*  اهل  لوط:  ]گفت(ع) که  آبادى  این  گفتند  (ع) در  آن  :  است!  در  به کسانى که  ما 
آگاه  و  ترهستند  او  مى خانواده یم.  نجات  را  ماند. ،  دهیماش  خواهد  باقى  قوم  میان  در  که  همسرش   جز 

 )32-31: عنکبوت(
ابراهیم توسط  لُوطاً»  فیِها  «إنَِّ  جملۀ  بیان  دلیل  مفسران  کرده   (ع) برخی  بیان  چنین  وي را  که  اند 

خواسته به ملائکه یادآوري نماید که سنت الهی نسبت به پیامبرانش چنین است که آنان را از عذاب می
اي به فرشتگان بوده نسبت به اینکه  دهد. بنابراین این سخن در واقع تعریض و کنایه قومشان نجات می

 )164/ 20تا: عاشور، بیباید از دایرۀ شمول حکم هلاك کردن اهل قریه خارج شود. (ابن (ع) لوط
بیشتر بوده، زیرا علم آنان سابق بر    (ع) ابن عاشور معتقد است علم ملائکه در این زمینه از علم ابراهیم

شده و در مورد علم وي بوده است، ولی علم وي علمی یقینی بوده که از طریق وحی الهی به وي القا می
ابراهیم به  بودن فرشتگان نسبت  اعلم  البته  بوده است.  او وحی نشده  به  این    (ع) این مسئله، چیزي  در 

داراي علم نبوت    (ع) اي اعلم از وي باشند، زیرا ابراهیممسئله، چنین اقتضایی ندارد که آنان در هر مسئله 
و شریعت و سیاست امت بوده است و پیامبران نسبت به ملائکه، افضل هستند و یک مزیت در ملائکه،  

 )165-164گردد. (همان:  باعث برتري آنان نسبت به پیامبران نمی 
فرشتگان را    (ع) برخی دیگر از مفسران معتقدند منظور از جملۀ «إنَِّ فیِها لُوطاً» این نبوده که ابراهیم

در آن سرزمین آگاه نماید، بلکه منظور جدالی در مورد جایگاه و شأن وي بوده    (ع) نسبت به حضور لوط
نسبت به آنان    (ع) رو ابراهیمها برشمردند، ازایناست، زیرا ملائکه، علت عذاب مردم آن سرزمین را ظلم آن
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در آنجاست و وي بري از ظلم است. مراد وي از این جدال اظهار دلسوزي نسبت   (ع) اعتراض نمود که لوط
خوار برادرش باشد و به یاري وي بشتابد و از  به مردم آن سرزمین بود چون بر مؤمن واجب است که غم

(زمخشري،   بترسد.  برسد  یا ضرري  اذیت  و  آزار  او  به  ؛ 232/  20:  1418؛ زحیلی،  452/  3:  1407اینکه 
 )2734/  5: 1412شاذلی، 

است. در مورد علم    (ع) شود توهم نوعی عدم علم براي ابراهیمآنچه از کلام این مفسران فهمیده می
را   (ع) ، نباید اهل آن قریه را عذاب کنند، زیرا بیان حضرت ابراهیم(ع)  فرشتگان به اینکه با حضور لوط

 اند.نوعی اعتراض یا تعریض به ملائکه برشمرده 
از بحث با فرشتگانِ عذاب پیرامون   (ع) شود که منظور حضرت ابراهیمولی از ظاهر سیاق مشخص می

رو ملائکه در پاسخ گفتند: این  در آن قریه، این بوده که عذاب را از آن قوم بردارد. ازاین  (ع) حضور لوط
مشمول عذاب نیست، بلکه افراد دیگري نیز که از عذاب مستثنا    (ع) تنها لوطمطلب از ما پنهان نیست و نه 

 )184/ 16: 1374هستند، مانند فرزندانش، ولى همسرش باید هلاك گردد. (طباطبایی، 
را که پیامبر اوست با اهل    (ع) نسبت به این مسئله جاهل نبوده که خداوند لوط  (ع) در واقع ابراهیم

نیز هلاك شود، بلکه   (ع) کند و از تهدید فرشتگان این ترس در او پیدا نشد که مبادا لوطقریه هلاك نمى
، عذاب را از اهل قریه برگرداند، ولی فرشتگان در  (ع) منظورش از این سخن آن بود که به احترام لوط

جز همسرش را که او از    خارج کنیم، به   پاسخش گفتند: ما مأموریم به اینکه او و اهلش را از میان قوم
 ماندگان در قریه است.باقى

. (ع) بوده، نه دفاع از خود لوط  (ع)  قوم لوط، دفاع از  (ع) دهد که منظور ابراهیمسیاق این آیات نشان می
ملائکه نیز از کلام وي دفاع از اهل قریه را فهمیدند، لذا در پاسخ گفتند: عذاب اهل قریه امرى حتمى  

 )185-184است. (همان: 
منزلۀ تعلیلی براي رسد بیان جملۀ «إنَِّ أهَْلَهَا کَانُواْ ظَالِمیِنَ» توسط ملائکه که به  همچنین به نظر می
ها وي را نیز داخل در این علت بدانند و عذاب را  است، مانع از آن است که آن  (ع) نزول عذاب بر قوم لوط

اند که پیامبران الهی اهل ظلم نیستند و این مطلبی است که دانسته بر او نیز نازل کنند، زیرا فرشتگان می
 نماید.نسبت به آن علم داشته است. بنابراین سیاق این آیات، توهم عدم علم وي را دفع می (ع) ابراهیم

 گیري  نتیجه
تأثیر به سزایی در فهم مراد الهی دارد و در آیات  ،  ترین قراین پیوستۀ لفظیعنوان یکی از مهم  سیاق به 

،  که بدون توجه به این قرینهطوريبه  ،  وضوح نمایان استاین تأثیر به   (ع) مربوط به زندگی حضرت ابراهیم
هاي کاربرد سیاق در تفسیر آیات مربوط به این داستان  گیرد. گونه هاي نادرستی از آیات صورت میبرداشت 

 و»  تعیین مرجع ضمیر»، «تعیین مصداق»، «تعیین معنا»، «توسعۀ معنا»، «تضییق معنا«  :اند ازقرآنی عبارت
 . »تبیین تفسیر صحیح آیات«
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را منحصر به معصومان از نسل »  آل ابراهیم«  عبارتشده و  »  آل«  سیاق منجر به تضییق معناي واژۀ 
حج ضیق نموده و آن را منحصر به    26معناي تطهیر را در آیۀ  ،  نماید. همچنین این قاعده می  (ع) اسماعیل

انعام علاوه بر منت    86-83شده و در آیات  »  امتنان«  نماید. سیاق منجر به توسعۀ معنايپلیدي معنوي می
اعطاء ذریۀ پاك و برتري دادن بر جهانیان  ،  ها مانند توحیدواسطۀ سایر نعمتامتنان به ،  نهادن بر نعمت نبوت

 شود. را نیز شامل می
عبارت «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُِّ البْیَْتِ منَِ استْطََاعَ إِلیَْهِ سَبیِلًا» بر اساس سیاق جملات، معنایی خبري پیدا 

سوي خانۀ کعبه را دارند، قصد کردن  خدا بر مردمی که توانایی رفتن به «براي    گردد:کرده و چنین معنا می
معناي استفهام در عبارت «قَالُواْ أجَئِتْنََا بِالْحقَِّ أمَْ أَنتَ منَِ اللَّاعبِیِنَ» با توجه به سیاق    .آن خانه واجب است»

ذاریات نیز با توجه به سیاق آیات، واژۀ «صَرَّةٍ» به    29آیات، استفهام تعجبی است نه استفهام حقیقی. در آیۀ  
 معناي فریاد است نه جماعت.

اساس سیاق می بر بر  یَرجْعُِون» که  إِلیَْهِ  «لعََلَّهُمْ  مانند عبارت  نمود،  را مشخص  توان مرجع ضمیرها 
برمی «کبیر»  به  هاء  قاعده، ضمیر  این  ابراهیماساس  یا  االله  به  نه  اینکه  (ع) گردد  به  توجه  با  . همچنین 

است.   (ع) «لَّا تُشْرِكْ» و «طَهِّرْ»، حضرت ابراهیم  حج:  26هاي امر و نهی به کار رفته در آیۀ  مخاطب فعل
، ضمیر گردد. با توجه به قاعدۀ سیاقبازمی  (ع) حج نیز ضمیر فاعلی در «أذَِّن» به حضرت ابراهیم  27در آیۀ  

بود،    (ع)  یکى از شیعیان نوح   (ع) گردد و معنایش این است که ابراهیمبرمى  (ع) در واژۀ «شیعته» به نوح
 ن وي، یعنى توحید بود.زیرا دینش موافق دی

ها تنها  گردد و مراد از آننساء با کمک سیاق میسر می 54در آیۀ » ناس« و» ابراهیمآل« تعیین مصداق
 (ع) بوده و در ردیف ابراهیم  (ع) هستند که جدشان اسماعیل  (ع)  و یا آن حضرت و ائمه   (ص)  رسول خدا

آیۀ   بُشري  مصداق  همچنین  اسحاق  69است.  تولد  به  مربوط  که  نشده  مشخص  یا    (ع) هود  و  بوده 
 است. (ع) گردد که مربوط به تولد اسحاقآیات بعدي مشخص می ولی از سیاق، و یا هر دو (ع) اسماعیل

البَلدَ «  مصداق «هذا  سیاق»  ولد«  و»  والد »،  اساس  بر  و ،  نیز  ابراهیم  به  و  است  مکه  شهر  به  سوگند 
 زیست. که در آن شهر مى (ص) که بنیانگذار آن شهر بودند و همچنین به رسول خدا (ع) اسماعیل

از استغفار براي آزر،    (ع) شعراء در مورد مقصود ابراهیم  89-86بر اساس سیاق، تفسیر صحیح آیات  
استغفار در دنیا بوده، نه شفاعت وي در آخرت، حتی اگر وي کافر از دنیا برود. همچنین مراد از آن، استغفار  

وسیله وي را براي ایمان آوردن ترغیب نماید. همچنین  حقیقی نبوده، بلکه نوعی عمل به وعده بوده تا بدین
 (ع)  ، دفاع از قوم لوط(ع) گردد که منظور ابراهیمعنکبوت بر اساس سیاق مشخص می  32-31در آیات  

فرشتگان   همچنین  فهمیدند.  را  قریه  اهل  از  دفاع  وي  کلام  از  نیز  ملائکه  او،  خود  از  دفاع  نه  بوده، 
نسبت به آن علم داشته    (ع) اند که پیامبران الهی اهل ظلم نیستند و این مطلبی است که ابراهیمدانسته می

 نماید.یاق این آیات، توهم عدم علم وي را دفع میاست. بنابراین س
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 انتشارات فرهنگ اسلامى.: قم، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن، )1365( محمد، صادقی تهرانی
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	Typology of the Use of "Context" in the Exegesis of the Verses of the Story of Prophet Abraham
	گونه‌شناسی کاربرد «سیاق» در تفسیر آیات داستان حضرت ابراهیم
	مقدمه
	1. شرح مفاهیم
	1. 1. سیاق

	2. کاربرد سیاق در آیات مرتبط حضرت ابراهیم (ع)
	2. 1. تضییق معنا
	2. 2. توسعۀ معنا
	2. 3. تعیین معنا
	2. 4. تعیین مرجع ضمیر
	2. 5. تعیین مصداق
	2. 6. تبیین تفسیر صحیح

	نتیجه‌گیری
	منابع



